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‌همان ‌هنر ‌و ‌عرفان ‌فضای ‌تناسب‌بین ‌ایجاد ‌دیدهدر ‌به ‌شهود، ‌مقام ‌سالک‌در ‌که های‌گونه

خویش‌مؤمن‌است؛‌هنرمند‌نیز‌در‌خلق‌اثر‌بدیع‌با‌چنین‌حالتی‌روبرو‌خواهد‌بود‌و‌این‌توفیق‌نیز‌
‌یک‌ ‌نیل‌به ‌ظهور‌مستلزم ‌حقیقت‌به ‌هنری، ‌اثر ‌ابداع ‌در ‌یک‌محبوب‌است‌که حقیقت‌ثابت‌و
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ه‌سیر‌تلفیقی‌آن‌ـه‌بـردد‌کـگشناسی‌آن‌در‌عناصر‌زیبایی‌رنگ‌و‌نقاشی،‌زمانی‌گویاتر‌میصورت

‌م ‌نقاشی ‌پرداخت‌ـبا ‌کدرن ‌مجال، ‌این ‌بـو ‌روش‌توصیفیـه ‌ش‌‌–‌ه ‌نگاشته ‌است؛‌ـتحلیلی ده
این‌پژوهش،‌ تری‌را‌ارائه‌داد.توان‌یک‌محور‌کاربردیبرد‌که‌میشناسی‌را‌تا‌جایی‌پیش‌میزیبایی
‌ایده ‌راهنمایی‌رسام‌جهت‌نقش‌پردازی‌افکار‌و‌ایدهبا ‌و‌با ‌تخیل‌نویسنده ‌با های‌پردازی‌آمیخته

‌برای‌ ‌نمایش‌نوین‌وی، ‌است‌به ‌تصاویری‌که‌مخلوق‌ذهن‌خلاق‌نویسنده ‌با ‌همراه نخستین‌بار
های‌هدف‌غایی‌این‌جستار‌مدعی‌است‌که‌نقاش‌هنرمند‌بتواند‌با‌تلفیق‌یکی‌از‌سنت گذاشته‌شده.

سلوک‌)سماع(‌که‌آن‌را‌از‌نگارگران‌سَلَف‌اخذ‌کرده‌است؛‌با‌استناد‌به‌ظواهر‌طبیعت‌به‌صورت‌
‌های‌مذهبی،‌همراه‌با‌نگرشی‌عرفانی‌به‌اصل‌و‌مبدأ،‌آن‌را‌به‌تصویر‌بکشد.نگنمادین‌و‌با‌خلط‌ر

‌عرفان،‌سماع،‌نقاشی،‌هنر‌تلفیقی،‌مدرن.:‌ها کليد واژه
 

 

‌

 

‌ .ایران‌بناب،‌اسلامی،‌آزاد‌دانشگاه‌بناب،‌واحدفارسی،‌‌ادبیات‌و‌زبان‌دکتری‌گروه‌دانشجوی‌. 1
Neda.bassari@gmail.com  

‌(مسؤول‌نویسنده.‌)ایران‌بناب،‌اسلامی،‌آزاد‌دانشگاه‌بناب،‌واحد‌فارسی،‌ادبیات‌و‌زبان‌گروه‌استادیار‌. 2
hojjajy5563@gmail.com 

 moshfeghi.arash@gmail.comایران‌بناب،‌اسلامی،‌آزاد‌دانشگاه‌بناب،‌واحد‌فارسی،‌ادبیات‌و‌زبان‌گروه‌استادیار‌.3
  

 

 نامه علمی تفسير و تحليل متون زبان و ادبيات فارسی )دهخدا(فصل

 284تا  259، صص1400بهار  ،47 شمارۀ ،13 دورۀ

 25/9/99 :پذيرش تاريخ ،20/8/98: دريافت تاريخ
 )مقالة پژوهشی( 

 مدرن نقّاشی هنر با آن تلفيق و سماع عرفانی فضاي تبيين
 3مشفقی آرش دکتر، 2کهجوق حجاجی عزيز ، دکتر1ندا بصاري

 
 

mailto:hjajykhjwqz@gmail.com


 

 

 مدرن‌نقّاشی‌هنر‌با‌آن‌تلفیق‌و‌سماع‌عرفانی‌فضای‌تبیین‌‌/‌012
 

 

 مقدمه

گذارد.‌‌می‌طلب‌وادی‌در‌قدم‌چرخیدن‌با‌سالک‌صوفی‌آن‌در‌که‌است‌حالتی‌عرفانی،‌سماع

‌او،‌نی‌جدا‌شده‌از‌نیستان‌حقیقت‌است.

آید‌که‌فضای‌تنگ‌جسمانی‌را‌در‌هنگام‌غلبة‌وجد‌چنان‌تهیجی‌در‌عارف‌به‌وجود‌می

کند.‌چون‌از‌رسیدن‌به‌آن‌طیران‌به‌مرکز‌والای‌خود‌میشکند‌و‌شهباز‌جان‌میل‌در‌هم‌می

‌کند.آورد‌و‌خرقه‌پاره‌میشود‌نعره‌برمیعاجز‌می

های‌دیگر‌ایرانیان‌پیوسته‌دارای‌این‌استعداد‌بوده‌و‌هستند‌که‌به‌مطالعه‌و‌کاوش‌عرفان

این‌طریق‌آفرین‌با‌سایر‌هنرها،‌اثری‌بدیع‌خلق‌کنند‌و‌از‌پرداخته،‌و‌با‌تلفیق‌عناصر‌وحدت

‌پله‌ساخته‌و‌به‌ملاقات‌خدا‌بروند.

‌باید‌ ‌راهکارهای‌نوین‌بود، برای‌اینکه‌بتوان‌پاسخگوی‌نیازهای‌معنوی‌بشر‌معاصر‌با

هنری‌در‌مقابل‌مخاطب‌دردمند‌و‌جستجوگر‌‌–درصدد‌یافتن‌راهی‌برای‌تلفیق‌بیان‌عرفانی‌

‌نیز،‌بود.‌

‌و‌متعالیِ‌مذهبی‌مفاهیم‌بستبکار‌در‌که‌است‌اهمیت‌رو‌حائز‌این‌از‌مذهبی‌نقاشی

‌نگاه‌در...‌و‌سازیمجسمه‌و‌معماری‌قبیل‌از‌ساختارها‌دیگر‌با‌آن‌ظاهری‌شکل‌متفاوت،

‌نگرش‌تغییر‌در‌عرفانی‌نقاشی‌تابلوهای‌بازتاب‌دوم،‌نگاه‌در‌و‌رسد‌نظر‌به‌محسوس‌اول،

‌.باشد‌کارساز‌بسیار‌مخاطب‌اعتقادی‌روحی‌و

‌جاآن‌از.‌دهدمی‌جلوه‌آن‌با‌را‌خویش‌اثر‌خالق،‌که‌است‌برکاتی‌مهمترین‌از‌یکی‌نور،

‌بگیرد‌قرار‌که‌تصویر‌کجای‌هر‌لذا‌است،‌الهی‌رحمت‌فیضان‌و‌نور‌منشأ‌خود‌شیخ‌که

‌های‌شخصیت‌مذهبی‌تابلوهای‌در‌که‌است‌دلیل‌همین‌به‌.کندمی‌القا‌را‌واحدی‌درخشندگی

‌.‌گیرندمی‌قرار‌روشنایی‌مرکز‌در‌درست‌نورانی

‌ ‌ترکیبدر ‌یکی‌از‌نوع‌دیگر‌نگرش‌به ‌مارپیچ‌که ‌آثار‌حلزونی‌شکل‌یا بندی‌تابلوها،

م‌ـپایان‌است،‌به‌چش‌یـآغاز‌و‌پایان‌ب‌یـکنندة‌آغاز‌بیـز‌و‌تداعـانگیایش‌شگفتـدلایل‌نم

‌خورد.‌می

‌ن‌عالم‌مادی‌و‌معنوی‌را‌ـاند‌تا‌در‌خلق‌آثار‌خویش،‌تمایز‌بیرو‌هنرمندان‌کوشیدهاز‌این
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‌نظر‌قرار‌داده‌و‌بن‌مایة‌هنر‌خویش‌را‌بر‌این‌اصل‌استوار‌سازند.مد‌
 

 تحقيق پيشينة

فراسوی‌‌(،‌1367اشرفی،‌)مقدم‌ایران‌در‌ادبیات‌با‌نقاشی‌همگامی‌چون‌آثاری‌در‌این‌از‌پیشتر

با‌‌آشنایی‌(،‌‌1392)صدری،‌عرفانی‌هاینگاره‌،‌(‌1386)کراملین،‌مذهبی‌تخیل‌و‌مدرن‌هنر‌ایمان،

های‌مضمون‌با‌آن‌خلط‌و‌مذهبی‌نگارگری‌مقولة‌(،‌1391راد،‌افتخاری‌و‌)هوشیار‌نگاریخیالی

‌عرفانی‌از‌بینش‌خاص‌نویسنده‌مورد‌بررسی‌قرار‌داده‌شده‌است.‌

‌دانشگاه‌انتشارات‌از‌حاکمی‌اسماعیل‌دکتر‌لیفتأ‌تصوف‌در‌سماع‌کتاب‌پیشینة‌برترین

‌مشروح‌کتاب‌این‌در.‌است‌رسیده‌دوم‌چاپ‌به(‌1361)‌سال‌در(‌1766)‌شماره‌به‌تهران

‌کیمیای‌همچون:‌عرفانی‌متون‌به‌استناد‌با‌آن‌حالات‌و‌ادوات‌و‌آداب‌و‌تصوف‌در‌سماع‌دربارة

‌مستند‌منظوم‌و‌منثور‌آثار‌دیگر‌و‌المحجوب‌کشف‌التصوف،‌لمذهب‌تعرف‌شرح‌سعادت،

اما‌تاکنون‌در‌هیچ‌پژوهشی‌به‌صورت‌مدون‌به‌تلفیق‌سلوک‌عرفانی‌‌.است‌گردیده‌سازی

‌سماع‌با‌هنر‌نقاشی‌مدرن‌پرداخته‌نشده‌است.‌
 

 روش تحقيق

‌ایجاب‌می ‌پیش‌رو، ‌مفاهیم‌تحقیق ‌شناساندن ‌برای ‌حاضر ‌عصر ‌در ‌نویسنده ‌که کند

روی،‌با‌استنفاده‌ها‌و‌نمادهای‌بصری‌مدد‌جوید.‌از‌اینمذهبی‌به‌مخاطب‌خویش،‌از‌جلوه

ای،‌به‌تلفیق‌یکی‌تحلیلی(‌و‌ترسیم‌و‌یادداشت‌برداری‌منابع‌کتابخانه‌–از‌روش‌)توصیفی‌

‌های‌سلوک‌با‌هنر‌نقاشی‌و‌با‌تأسی‌از‌آیینة‌بینش‌خود‌جولان‌داده‌است.‌از‌سنت
 

 مبانی تحقيق

 عرفان

زعم‌اینکه‌عرفان‌و‌تصوف،‌انگیزشی‌است‌برای‌اشتیاق‌نفس‌به‌سمت‌و‌سوی‌کمال.‌به‌

قلب‌جای‌اختفای‌اسرار‌الهی‌است‌پس‌معرفت‌حرکتی‌است‌جهت‌نیل‌به‌فضای‌بیداری‌

درونی‌و‌این‌مهم‌از‌طریق‌سوز‌و‌گداز‌درونی‌و‌تحمل‌رنج‌و‌مشقت‌در‌سالک‌است‌و‌این‌

دهد‌که‌شخص‌در‌دل‌خود‌زخم‌فراق‌را‌حس‌کند‌و‌ندای‌سیر‌و‌سلوک‌زمانی‌روی‌می
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وری‌کند‌و‌روش‌تعلیم‌عارف‌به‌سالک‌منحصراً‌در‌گرو‌تجربة‌درون‌این‌درد‌را‌به‌او‌یادآ

‌سازد.مستقیم‌‌فردی‌است‌که‌استحالة‌او‌را‌ممکن‌می

‌است.» ‌حق ‌شناسایی ‌مراد، ‌اصطلاح ‌در ‌شناخت‌است‌و ‌معنی ‌معرفت‌به ‌یا «‌عرفان

‌(1387‌:641)سعیدی،‌

‌تجربه ‌خدای‌معرفت‌عرفانی، ‌خویش‌و ‌شناسایی ‌راه ‌در ‌عملی ‌و ‌است‌شخصی ای

‌تجربه ‌بتوانند ‌کلمات ‌که ‌است ‌چگونه ‌و‌خویش. ‌عمیق ‌ارتباط ‌که ‌کنند ‌توصیف ‌را ای

مستقیمی‌است‌بین‌خالق‌و‌مخلوق،‌محدود‌و‌نامحدود؟‌پس‌اهتمام‌بشری‌برای‌گنجاندن‌

سرچشمة‌معرفت‌»‌چنین‌تجارب‌عمیقی‌در‌قالب‌کلمات،‌کاری‌است‌بس‌ناممکن.‌چون:‌

‌(1389‌:11)شولم،‌«‌رد.تواند‌از‌قلب‌ریشه‌گیو‌تجربة‌دینی‌می
 

 سماع

سماع‌در‌لغت‌به‌معنی‌شنیدن‌است.‌)س(‌و‌)م(‌سماع‌همچون‌سمی‌است‌که‌سالک‌را‌

ای‌است‌به‌سما‌از‌تعلق‌به‌اغیار‌میرانده‌تا‌به‌درجة‌علیین‌برساند.‌)ع(‌و‌)م(‌و‌)‌ا‌(‌اشاره

‌به‌(‌با)‌‌،(‌‌مع)‌‌به‌ای‌استاشاره(‌م)‌و(‌ع))آسمان(‌و‌خروج‌روح‌وی‌از‌مرتبة‌سفلی.‌

‌سالک‌سماع،‌یعنی.‌دارد‌قدسی‌و‌روحانی‌ایجاذبه‌سالک‌برای‌که‌همراهی‌و‌معیت‌معنی

)‌ا‌(‌و‌)م(‌اشارتی‌است‌به‌ام‌)مادر(‌و‌سماع‌کننده‌مادر‌هر‌‌.بردمی‌حق‌ذات‌معیت‌به‌را

گیرد‌و‌آب‌حیات‌یعنی‌)ما(‌چیز‌دیگر‌است‌و‌از‌پرتو‌تقدس‌ذاتی‌خویش‌از‌غیب‌یاری‌می

‌(1371‌:122بخشد.‌)ر.ک:‌حاکمی،‌به‌همه‌چیز‌میرا‌

خواندن‌‌سرود‌یا‌دیگران‌شنیدن‌و‌نفر‌یک‌خواندن‌آواز‌عارفان‌و‌تصوف‌اهل‌نزد‌در‌سماع

مختلفی‌‌هایگونه‌که‌گویند‌را‌وجد‌و‌رقص‌همراه‌آن‌مانند‌به‌آلاتی‌و‌نی‌و‌دف‌با‌جمعی‌دسته

‌(‌1372‌:122دارد.‌)ر.ک:‌یثربی،‌

اصل‌هشتم‌در‌آداب‌سماع‌و‌وجد‌نگاشته‌شده‌و‌چنین‌آمده‌است:‌در‌کیمیای‌سعادت،‌

خداوند‌در‌دل‌آدمی‌رازی‌پنهان‌دارد‌چونان‌که‌آتش‌در‌درون‌آهن‌و‌با‌ضربة‌سنگ‌بر‌آهن‌

شود.‌این‌گونه‌است‌سماع‌خوش‌و‌آواز‌آهنگین‌و‌موزون‌که‌گوهر‌دل‌را‌آن‌راز‌هویدا‌می

‌ی‌را‌در‌آن‌اختیاری‌نیست.‌سبب‌آن‌نسبتیـمآورد‌و‌آدزی‌پدید‌میـجنباند‌و‌در‌دل‌چیمی
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‌(‌‌473(:‌1ج)1361است‌که‌گوهر‌آدمی‌با‌عالم‌ارواح‌دارد.‌)ر.ک:‌غزالی،‌

گوید:‌فقیهان‌دربارة‌کند‌و‌چنین‌میامام‌محمد‌غزالی‌در‌این‌مبحث‌به‌حلیِت‌اشاره‌می

‌اهل‌حلال‌بودن‌سماع‌دو‌دیدگاه‌دارند‌آنان‌که‌اهل‌ظاهر‌باشند‌آن‌را‌حرام‌دانس تند‌زیرا

گیرد‌که‌سماع‌نزد‌آید،‌غزالی‌نتیجه‌میدانند‌که‌دوستی‌حق‌تعالی‌در‌دل‌پدید‌میظاهر‌نمی

‌ ‌همان: ‌)ر.ک: ‌بود. ‌نخواهد ‌حرام ‌باطن ‌و ‌دل ‌نوع‌472اهل ‌رقص‌از ‌با ‌همراه ‌سماع )

الله‌همراه‌بوده‌است.‌چرخیدن،‌سرانداختن،‌پای‌کوبیدن‌و‌دست‌افشاندن‌بر‌جهان‌و‌ماسوی

‌مثال‌چند‌نمونه‌از‌سرایندگان‌عارف‌پیشه:‌برای‌

‌پیداست‌که‌آتشی‌است‌پنهانی‌دردی‌که‌بیاید‌از‌دل‌سعدی

‌سماع‌روحانیرود‌این‌خوش‌می‌‌‌‌آیدبه‌رقص‌میگوید‌و‌جان‌می

‌(1366‌:612)سعدی،‌

‌برافشان‌بر‌زمین‌و‌آسمان‌دست‌‌‌‌‌‌‌سماعی‌کن‌به‌بانگ‌زهره‌سرمست

‌(1372‌:92)خواجوی‌کرمانی،‌

‌ورنه‌با‌گوشه‌رو،‌خرقة‌ما‌در‌سر‌گیر‌برقصو‌‌ز‌سر‌خرقه‌براندازدر‌سماع‌آی‌و‌

‌(1319‌:124)حافظ،‌

‌توان‌انداختجان‌‌قوالبه‌‌خرقهبه‌جای‌‌‌چو‌در‌سماع،‌عراقی‌حدیث‌دوست‌شنید

‌(146)عراقی،‌بی‌تا:‌

‌آورد:اوحدی‌مراغه‌ای‌نیز‌در‌مثنوی‌جام‌جم‌دربارة‌سماع‌روحانی‌چنین‌می

‌دارند‌مشربی‌دگرهر‌یکی‌‌سماع‌آنکه‌این‌خبر‌دارندز‌

‌است‌جنبش‌فلکیچرخ‌باشد‌که‌‌‌‌‌آنکه‌نفس‌او‌ملکی‌است‌جنبش

‌ست‌تا‌دانینفی‌غیر‌خدا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سرافشانیدر‌چنان‌بیخودی‌

‌که‌بود‌واقف‌از‌حقیقت‌حال‌‌‌‌‌‌‌‌‌عارفی‌راست‌این‌سماع،‌حلال

‌(1362‌:621)اوحدی،‌

‌اند.زن‌و‌نایی‌گفتهخواننده‌را‌قوال‌و‌نوازنده‌را‌مطرب‌یا‌دفدر‌سماع‌عارفان‌
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 نقاشی

محیطی‌‌شرایط‌از‌گرفتن‌الهام‌با‌که‌است‌هنرمند‌روحی‌حالات‌و‌تخیل‌زایدة‌نقاشی،‌هنر

ترین‌وظایف‌هنر‌ریزد.‌یکی‌از‌مهمها‌را‌میو‌روحی‌قلم‌را‌در‌صفحة‌بوم‌چرخانده‌و‌نقش

داد،‌می‌ارائه‌ادبی‌طرح‌از‌بصری‌تصویر‌نقاشی،»‌است:‌نقل‌چنانکه‌است.‌مصورسازی‌نقاشی،

)مقدم‌اشرفی،‌«‌رساندای‌هنری‌بود‌که‌به‌فهم‌سخن‌پرآب‌و‌تاب‌داستان‌یاری‌میو‌وسیله

‌بیان‌و‌دینی‌های‌آموزه‌طریق‌از‌نفسه‌فی‌عرفانی‌و‌دینی‌زیبایی‌و‌هنر‌که‌آنجا‌از(.‌1367‌:21

‌کنندگان،سماع‌به‌دادن‌برگ‌و‌شاخ‌اینکه‌اهمیت‌حائز‌نکتة‌لذا‌.نیست‌انتقال‌قابل‌آن‌شفاهی

(‌نقاش)‌اثر‌خالق‌قدرت‌به‌نقاشی‌ترسیم‌هنگام‌در‌حجم‌و‌ابعاد‌و‌رنگ‌و‌نور‌هارمونی‌لحاظ‌از

‌تزیینی‌هنری‌یا‌صرف‌تصویرسازی‌و‌است‌ایستایی‌از‌پرهیز‌نماد‌سماع‌چون.‌دارد‌بستگی

‌‌.باشد‌می‌سماع‌محتوای‌سازی‌شفاف‌بلکه.‌آید‌شمار‌به‌نباید

‌هر‌در‌مردم‌که‌شد‌مدعی‌توانمی‌جرأت‌به‌جوامع،‌مذهبی‌تاریخ‌پیشینة‌به‌عنایت‌با

‌نوشتاری‌و‌تئوری‌وجه‌تا‌دهند‌می‌نشان‌رغبت‌مذهبی‌مسایل‌هنری‌وجه‌به‌غالباً‌عصری،

‌از‌عینی‌نمودار‌هم،‌با‌همگی‌مذهبی‌تصاویر‌یا‌و‌هامجسمه‌ها،شمایل:‌نمونه‌عنوان‌به.‌آن

‌دیوار‌بر‌شده‌حک‌تصاویر‌از‌اعصار،‌گذشت‌طی‌در‌که‌هستند‌ملت‌یک‌عرفانی‌نمادهای

‌برانگیختن‌در‌بسزایی‌تأثیر‌کلیساها‌همچون‌مذهبی‌اماکن‌در‌موجود‌هاینقاشی‌غارها،

‌‌در‌را‌خود‌مذهبی‌هایاندیشه‌نیز‌نقاش‌بنابراین.‌اندداشته‌اشخاص‌مذهبی‌و‌عبادی‌روحیه
‌

‌.کندمی‌عرضه‌مخاطب‌شناختی‌به‌زیبایی‌هایطرح‌قالب

انسان،‌‌است.‌مشهود‌کاملاً‌سماع،‌تابلوهای‌در‌تصویری‌هنر‌ارائة‌در‌هنری‌زبان‌کاربست

‌ایفا‌میدر‌نقاشی ‌و‌نقاش‌از‌شگردهای‌خاصی‌در‌نمایاندن‌های‌سماع‌نقش‌اصلی‌را کند.

‌وا‌هستند.جوید.‌تو‌گویی‌آدمیان‌و‌محیط‌هر‌دو‌با‌هم‌همنانسان‌در‌حال‌تحرک‌سود‌می
 

 تلفيق هنر نقاشی مدرن با سماع عرفانی و بررسی فضاي اين هر دو

نمادهای‌‌در‌دقت‌طریق‌از‌گذشته‌عرفانی‌مفاهیم‌با‌را‌خود‌معنایی‌ارتباط‌امروزی،‌انسان

کند،‌در‌هنرمند‌نو‌پرداز‌سعی‌می آورد.مذهبی‌چه‌در‌معماری‌و‌چه‌در‌نقاشی‌به‌دست‌می

های‌مذهبی‌و‌دینی‌و‌کند،‌ارزشدوران‌فترت‌هنری‌را‌سپری‌میهنر‌کنونی‌جامعة‌ما‌که‌
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‌که‌در‌حالت‌نسیان‌و‌اضمحلال‌قرار‌دارد‌در‌دید‌بیننده‌بر‌محور‌دید‌مثالی‌قرار‌ کهن‌را

کند‌می‌عمل‌رابط‌یک‌همانند‌او‌بنابراین‌کند.‌احیا‌نو،‌از‌را‌انسانی‌اول‌دست‌هایارزش‌تا‌دهد،

‌زمان‌کنونی ‌با ‌خلاقیت‌‌که‌زمان‌عسرت‌را ‌با ‌یک‌تجربة‌جدید‌معنوی‌را ‌تا تلفیق‌کرده،

خویش‌بیافریند.‌تا‌بشر‌امروز‌را‌که‌در‌یک‌موضع‌بینابینی‌و‌گریز‌و‌رسیدن‌به‌الوهیت‌و‌

ناپذیری‌که‌کمال‌مطلق‌است،‌تکانی‌بدهد.‌این‌موقعیت‌مخصوص،‌علیرغم‌ناامیدی‌اجتناب

ر‌امید‌را‌که‌برای‌هنرمند‌معاصر‌باقی‌مانده،‌ای‌از‌نوآید،‌با‌رقهها‌به‌وجود‌میدر‌تمام‌زمینه

شکند؛‌نجات‌دهد.‌او‌این‌کار‌را‌با‌دریغ‌میانگیزد‌تا‌این‌فضای‌مقدس‌را‌که‌امروزه‌بیبرمی

رمزهای‌پیچیده‌به‌دهد‌و‌عطار‌وار‌تجربیات‌شخصی‌خود‌را‌آشکارا‌و‌بدون‌عشق‌انجام‌می

سیر‌در‌عالم‌درون‌آدمی‌است‌و‌او‌در‌سیرو‌سلوک‌او‌)عطار(‌نیز‌»کشد‌چنانکه‌تصویر‌می

‌(1392‌:29)مداینی‌و‌دیگران،‌«‌این‌سیر‌بر‌مرکب‌عشق‌سوار‌است.
 

 بحث

‌غالب شدن وجد در فضاي سماع

‌دنبال‌آن‌ ‌اوج‌گرفتن‌و‌غلیان‌احساسات‌عارف‌که‌به وجد‌در‌سماع‌عبارت‌است‌از

‌کردند.‌،‌دربند‌و‌مهار‌میشد‌که‌در‌وضعیت‌عادی‌آن‌را‌با‌عقل‌هوشیار‌و‌آگاهقُوایی‌آزاد‌می

جا‌که‌انعکاس‌معرفت‌الهی‌در‌هر‌کس‌برحسب‌استعداد‌و‌توانایی‌فردی‌خویش‌از‌آن

‌غواص‌دریای‌لایتناهی‌حقیقت‌متجلی‌می ‌قابلیت‌خویش، ‌به ‌بسته ‌بنابراین‌هر‌فرد، شود؛

شنود‌حالت‌وجد‌در‌او‌خواهد‌بود.‌در‌سماع‌نیز،‌هرگاه‌سالک‌وصف‌محبوب‌خود‌را‌می

‌بییافته‌و‌آتش‌شوقش‌شعلهشدت‌ ‌از‌خود ‌و ‌و‌در‌محبوب‌فانی‌میور، شود.‌خود‌شده

پای‌‌شدن،‌خویشتن‌بی‌جنباندن،‌سر‌عارف:‌در‌سماع‌ماحصل‌(‌1387:‌123)ر.ک:‌طباطبایی،

کوبیدن،‌دست‌افشانی‌کردن،‌به‌سجده‌افتادن،‌خرقه‌بر‌تن‌دریدن،‌دستار‌به‌زمین‌افکندن،‌

‌ملتهب‌شدن‌و‌گاهی‌به‌اغما‌رفتن‌وی‌بود.‌
 

 فضاي زمانی، مکانی و آداب سماع

‌ه‌خط‌فرضی،‌آن‌را‌به‌مانند‌خطـکنند؛‌کخانه‌را‌به‌شکل‌کائنات‌تشبیه‌میفضای‌سماع
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کند.‌هنگامی‌که‌شیخ‌و‌سالکان‌در‌دو‌انتهای‌خط‌و‌غربی‌تقسیم‌میاستوا‌‌به‌دو‌نیمة‌شرقی‌

‌کنند،‌درست‌به‌منزلة‌عبور‌آنان‌از‌جهانی‌به‌جهان‌دیگر‌است.فرضی‌به‌هم‌تعظیم‌می

‌دایرة‌ ‌بزرگ ‌دایرة ‌این ‌مرکز ‌در ‌و ‌است ‌دایره ‌مرکز ‌در ‌درست ‌شیخ ‌ایستادن مکان

‌(1371‌:121تفضلی،‌شود.‌)‌ر.ک:‌کوچکی‌قرار‌دارد‌که‌قطب‌نامیده‌می

خانه‌مکانی‌بنام‌مطربخانه‌تعبیه‌شده‌است‌که‌مطربان‌و‌نوازندگان‌دف‌و‌در‌فضای‌سماع

‌گیرند.‌نی‌در‌آنجا‌قرار‌می

شود‌که‌به‌پراکندگی‌کندگی‌کاملی‌میخانه،‌عارف‌دچار‌از‌خوددر‌فضای‌مدور‌سماع

های‌پراکنده‌از‌نهایت‌این‌تکه‌شود،‌و‌درهای‌متعالی‌منجر‌میاو،‌در‌اقالیم‌و‌فضاها‌و‌عرصه

غیر‌از‌این‌احوال‌»‌شوند.‌برای‌سالک‌در‌این‌مرحله‌نو،‌به‌درون‌اقیانوس‌روح‌پرتاب‌می

‌بر‌رُسته‌است‌نه‌بربسته. ‌احوال‌دیگر‌بود‌و‌آن‌آمدنی‌است‌نه‌آموختنی، ‌ظاهر، )سلطان‌«

‌(1389‌‌:191ولد،‌

‌مکان‌و‌بنابر‌اشارات‌عارفان‌بزرگ‌ایرانی‌در‌سماع‌باید‌سه‌ ‌زمان، ‌پاسداشت: چیز‌را

‌در‌سماع‌احوالی‌پدید‌می ‌برخی‌سالکان‌را ‌چنانکه‌آمده‌است: آید‌و‌از‌آن‌احوال‌اخوان.

‌گشایش‌بی ‌و ‌بسیار ‌و‌فواید ‌مکان ‌زمان‌و ‌اگر ‌را، ‌این‌چنین‌کسان ‌ایشان‌رسد. ‌به شمار

‌(1392‌:171اخوان‌دست‌دهد،‌سماع‌کنند،‌مصلحت‌باشد.‌)ر.ک:‌نسفی،‌

خانه‌سماع‌مکانی‌فضای‌در‌که‌کسانی‌است؛‌عرفانی‌سلوک‌هایسنت‌از‌یکی‌که‌سماع،‌در

پذیرند‌که‌گویی‌به‌همراه‌درویشان‌چرخ‌زن،‌در‌ناظر‌بر‌این‌اعمال‌هستند؛‌چنان‌تأثیری‌می

‌کنند.ای‌که‌سراسر‌نور‌از‌آن‌پیداست،‌پرواز‌میعالم‌خیال‌به‌سمت‌بالا‌و‌روزنه

چیزی‌از‌»گوید:‌گذارد‌که‌میتاثیری‌بر‌روح‌عارف‌میغلبة‌فضای‌مکانی‌سماع‌چنان‌

‌(1379‌:477)فرغانی،‌«‌من‌مجذوب‌است‌به‌سوی‌حضرت‌معشوق‌و‌آن‌روح‌من‌است.

در‌چنین‌فضایی‌هدف‌از‌سماع‌کردن‌و‌مشاهدة‌سماع‌این‌است‌که‌همة‌حاضران‌سماع‌

‌مند‌شوند.از‌فیض‌حاصل‌بهره
 

 مراحل سماع درويشان

‌اکرم‌)ص(‌.‌مرحلة‌اول:‌نعت‌رسول
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‌خلقت‌ ‌مبداء ‌آیة‌کن‌فیکون‌که ‌آن‌نمادی‌است‌از ‌نوازی‌است‌که ‌قدوم ‌دوم: مرحلة

‌هستی‌از‌جانب‌قدرت‌لایزال‌الهی.

‌باشد.می‌رستاخیز‌روز‌در‌اسرافیل‌صور‌آوای‌کنندةتداعی‌که‌است‌نوازی‌نی‌سوم:‌مرحلة

خانه‌سماع‌فضای‌در‌درویشان‌آن،‌از‌قبل‌شود.می‌گفته‌وَلدی‌دور‌آن‌به‌که‌چهارم:‌مرحلة

‌که‌این‌گردش‌به‌حلقة‌وحدت‌درویشان‌نیز‌خانه‌میی‌دوار‌سماعبه‌دور‌صحنه چرخند.

‌ای‌دارد.‌این‌سلام‌خود‌چند‌مرحله‌دارد:‌اشاره

 
شود‌)شریعت،‌طریقت،‌حقیقت‌و‌معرفت(.‌در‌سماع‌در‌نهایت‌به‌چهار‌سلام‌ختم‌می

شوند‌و‌به‌همدیگر‌های‌دو،‌سه‌و‌چهار‌نفری‌تقسیم‌میها‌به‌دستهسلامی،‌درویشپایان‌هر‌

‌کنند.تکیه‌داده‌و‌به‌نقطة‌مرکزی‌که‌نمادی‌از‌مولاناست‌تعظیم‌می

جایی‌‌همان‌در‌آنها‌چهارم‌سلام‌در‌چرخندمی‌خود‌دور‌به‌هادرویش‌نخست‌سلام‌سه‌در

‌و‌به‌دور‌شیخ‌میکه‌هستند‌ثابت‌می ‌پافشاری‌بر‌چرخند‌که‌شاید‌جلوهمانند؛ ای‌از‌نماد

‌(1توحید‌و‌یگانگی‌باشد.‌)ر.ک:‌تصویر‌شماره‌
 

 وجود عناصر نمادين در تابلوهاي عرفانی سماع

‌سلوک‌العبورصعب‌طریق‌طی‌در‌مرشد‌پیر‌هدایت‌به‌نیاز‌نماد‌حقیقت‌در‌سماع‌مراسم

‌همین‌قبلا‌که‌است‌کاملی‌شیخ‌پای‌جای‌در‌نهادن‌قدم‌طریق،‌بهترین‌اینکه‌توضیح‌با.‌است

‌از‌عبور‌هنگام‌سالکان‌است‌گرفته‌جا‌آن،‌در‌شیخ‌فضایی‌که‌در.‌استکرده‌‌سپری‌را‌مسیر

 (771: 7831)مایر، 
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‌(2)ر.ک:‌تصویر‌شماره‌‌کنند)سرشکستن(.می‌تعظیم‌یکدیگر‌به‌او‌مقابل

‌ها،رنگ‌تلفیق‌و‌نقاشی‌همچون‌نمادین،‌زبانی‌وجود‌معنوی‌فضای‌کردن‌ارزشمند‌برای

‌است‌ضروری‌و‌لازم ‌سنت‌سماع،‌خصوصا‌و‌عرفانی‌هایمنظره‌از‌تصویرسازی‌چراکه.

‌گیریبهره‌طریق‌از‌عابدان‌تا‌گذاردمی‌نمایش‌به‌زنده‌واقعیت‌عنوان‌به‌را‌عرفان‌در‌موجود

‌.بیفزایند‌عباراتشان‌و‌اعتقاد‌حرارت‌بر‌حسی،‌ادراک‌از

‌مقایسه‌در‌که‌است‌مذهبی‌مضامین‌با‌ان‌خلط‌عرفانی،‌نقاشی‌آثار‌هایویژگی‌از‌یکی

‌صورت‌به‌آتش‌و‌آب‌نور،‌رنگ،‌طبیعت،‌از‌اعم‌تابلوها،‌این‌در‌موجود‌عناصر‌آثار،‌سایر‌با

 .شودمی‌استفاده‌نمادین

های‌تبلور‌مفاهیم‌خاص‌و‌جهان‌شمول‌این‌نمادهای‌بصری‌به‌عنوان‌یکی‌دیگر‌از‌جنبه

ی‌ـتواند‌ارتباط‌معنایاش‌میمتشکلهر‌ـهای‌نقاشی‌همراه‌با‌عناصرحـد.‌طـباشبه‌عابدان‌می

نمایشی‌‌صرفاً‌موجودیتی‌نقاشی‌و‌معماری»‌زیرا‌آورد.‌بوجود‌بیننده‌و‌خود‌بین‌را‌ایواسطهبی

شوند‌و‌ادراک‌آنها،‌با‌گذر‌زمان‌و‌درگیر‌شدن‌با‌فعل‌و‌انفعال‌فضایی‌خود‌محسوب‌نمی

‌(1394‌:4ستاری‌فرد،‌)حلبی‌و‌«‌آن‌دو‌و‌ارتباط‌فضایی‌آنها‌با‌محیط‌پیرامون‌است.

‌رسد؛‌عارفمی‌نظر‌به‌ضروری‌نکته‌این‌آوری‌یاد‌عرفان،‌در‌سمبلیک‌تسفیر‌فضای‌در

‌را‌آن‌خویش‌نفس‌در‌ابتدا.‌کندمی‌بیان‌دیگری‌صورت‌به‌که‌را‌چه‌آن‌هر‌روحانی‌فرد‌یا

‌شمایل،‌چون‌آثاری‌سمبلیک‌در‌نمادهای‌صورت‌به‌آن‌شکوفایی‌سپس‌و‌داده‌پرورش

‌که‌هاییواژه‌و‌سبک‌در‌شعر‌حتی‌اسلیمی‌و‌هایطرح‌نقاشی،‌تابلوهای‌معماری،‌نقوش

‌(‌311:1374ر.ک:‌شیمل،.‌)کندمی‌متجلی‌اوست،‌فرد‌به‌منحصر‌وحید‌و

‌گرفته‌الهام‌هاینقاشی‌که،‌است‌این‌در‌سطور‌این‌مؤلف‌دیدگاه‌از‌اشاره‌قابل‌نکتة‌البته

‌تصویرگر‌این‌نقاش،‌روحانی‌و‌عمیق‌بسیار‌و‌لطیف‌احساس‌از‌برگرفته‌باید‌سماع،‌از

‌.نماید‌رسوخ‌بیننده‌روح‌در‌و‌داده‌افزایش‌را‌سماع‌فضای‌معنویت‌و‌.باشد‌مذهبی‌حالات

‌.‌کنندمی‌حفظ‌را‌خود‌ظاهری‌رنگ‌و‌بافت‌سخن‌مادی‌هایجلوه‌ایرانی،‌عرفانی‌نقاشی‌در

بدون‌پیوند‌منطقی‌در‌در‌این‌تصویر‌سه‌نوع‌رویداد‌در‌فضای‌زمانی‌و‌مکانی‌خاصی‌و‌

‌کنندگان؛‌صحنةکنار‌هم‌نشان‌داده‌شده‌است.‌صحنة‌اول:‌آرامگاه‌شمس؛‌صحنة‌دوم:‌سماع
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‌(3کنندگان‌)ر.ک:‌تصویر‌شماره‌زن‌و‌سلامسوم:‌دف

در‌حقیقت‌این‌تابلو،‌اهمیت‌فضاهای‌متراکم‌اما‌منطبق‌با‌هم‌و‌عبور‌از‌یک‌حالت‌به‌

‌کند.ی‌سالک‌و‌ایجاد‌نوعی‌دیالکتیک‌فضایی‌را‌بیان‌میحالتی‌دیگر،‌همراه‌با‌استحالة‌درون

های‌مذبور،‌معادل‌است‌با‌تکیه‌بر‌اهمیت‌صور‌خیال‌بازسازی‌فضای‌سماع‌در‌نقاشی

‌روح‌ ‌در ‌ابتدا ‌تجلی ‌هر ‌چون ‌نقاش‌است. ‌هنرمند ‌سیال ‌روح ‌از ‌حقیقت‌پرتوی ‌در که

محض‌تابیدن،‌اشیاء،‌شود،‌سپس‌از‌آن‌ساطع‌شده،‌و‌بعد‌همانند‌پرتوی‌که‌به‌منعکس‌می

ها‌و‌بین‌واقعیت»‌شود.‌پس‌در‌اینجا‌کند‌در‌آنها‌متجلی‌میها‌را‌محسوس‌میاجسام‌و‌رنگ

(.‌از‌این‌رو‌1393‌:83شایگان،‌«‌)‌اشکالی‌که‌مظاهر‌آنها‌هستند،‌ارتباطی‌پیوندی‌وجود‌دارد

گانه‌و‌اشکال‌گاه‌به‌صورت‌معلق‌و‌گاه‌به‌صورت‌منظم‌و‌منطبق‌بر‌هم‌در‌سطوحی‌چند‌

‌هم‌ ‌و‌هم‌محیط، ‌آن‌هم‌مرکز‌پیداست‌ برحسب‌نظم‌دقیق‌در‌یک‌فضای‌مکانی‌که‌در

‌شوند.درون‌هم‌برون،‌متبلور‌می
 

 تأثير موسيقی بر روح و روان عارف

گنجد.‌نمی‌بیان‌و‌شرح‌در‌انسان،‌روان‌و‌روح‌بر‌موسیقی‌تأثیر‌که‌است‌این‌مبرهن‌حقیقت

دیگر‌جانوران‌یک‌امر‌فطری‌است‌و‌نشانی‌از‌سلامت‌متأثر‌شدن‌انسان‌از‌موسیقی‌همچون‌

سرشت‌و‌عقل‌او‌دارد.امام‌محمد‌غزالی‌معتقد‌است‌شنیدن‌آواز‌خوش‌مطلقاً‌حرام‌نیست؛‌

زیرا‌خداوند‌برای‌هر‌حسی‌که‌به‌انسان‌عطا‌فرموده‌به‌دنبال‌آن‌لذتی‌را‌برایش‌قرار‌داده‌

وی‌مشک‌و‌لذت‌ذائقه‌نیز،‌طعم‌بینی،‌باست.‌لذت‌چشم،‌دیدن‌روی‌نکو‌و‌آب‌روان،‌لذت

خوش‌است.‌به‌همین‌قیاس،‌شنیدن‌آواز‌خوش،‌لذتی‌است‌که،‌برای‌گوش‌قرار‌داده‌شده.‌

‌از‌شنیدن‌و‌چون‌لذت ‌را ‌لذت‌سامعه ‌که ‌پس‌دلیلی‌ندارد ‌نیست؛ ‌حرام ‌برای‌حواس، ها

‌ ‌وقار،‌»آوای‌خوش‌محروم‌کنیم.از‌جنید‌پرسیدند‌که: ‌با سبب‌چیست‌که‌شخصی‌آرمیده

‌شود.می‌صادر‌معتاد‌غیر‌حرکات‌وی‌از‌و‌افتدمی‌او‌نهاد‌در‌قلق‌و‌اضطراب‌شنود،می‌آوازی‌اهناگ

‌بِرَبکُم‌کرد،‌‌ازل‌عهد‌در‌تعالی‌حق‌گفت و‌میثاق‌اول‌با‌ذرات‌ذریات‌بنی‌آدم‌خطاب‌اَلسَتُ

‌آوازی‌ ‌لاجرم‌هرگاه حلاوت‌آن‌خطاب‌و‌عزوبت‌آن‌کلام‌در‌مسامع‌ارواح‌ایشان‌بماند.

-‌1391:‌189)کاشانی:«‌بشنوید‌لذت‌آن‌خطابشان‌یاد‌آید‌و‌بذوق‌آن‌در‌حرکت‌آیندخوش‌
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‌یک‌نقاش‌گوش‌به‌که‌موسیقی‌هاینت‌رو‌این‌از‌است‌ایمکاشفه‌امر‌یک‌هنر‌که‌آنجا‌از‌.(192

‌می‌او‌درونی‌ذهنی‌تراوشات‌برای‌وی‌تحریک‌در‌رسدمی‌اثر ‌موثر ‌بنابراین‌بسیار باشد.

‌خلق‌به‌منجر‌که‌میشود‌های‌فضای‌ذهنی‌هنرمند‌نقاش‌برقرارمولکولها‌و‌پیوندی‌میان‌نت

‌نوای‌به‌سپردن‌گوش‌گفت:‌بتوان‌شاید‌منظر‌این‌از‌گردد.می‌روح‌نقاش‌عروج‌با‌سماع‌تصویر

روح‌وی‌شده‌و‌با‌کوبیدن‌هر‌دفعه‌قلم‌مو‌به‌‌تلطف‌باعث‌هنرمند،‌سمت‌از‌عرفانی‌موسیقی

توان‌یکی‌از‌کلیدهای‌موفقیت‌او،‌لذا‌این‌امر‌را‌می‌شود.بوم‌نقاشی‌به‌شناخت‌نزدیک‌می

‌حقیقت‌به‌نیل‌اگر‌حال‌کرد.‌تلقی‌درونی‌حسی‌با‌الهی‌معرفت‌به‌رسیدن‌و‌سماع‌ترسیم‌برای

‌نقاشی‌شود‌نمایان‌تصویر‌و‌رنگ‌قالب‌در‌اگر‌و‌موسیقی‌شود‌متجلی‌صوت‌و‌نغمه‌قالب‌در

‌(4)ر.ک:‌تصویر‌شماره‌‌.شودمی‌نامیده
 

 نقاشی در عرفانی مضامين وجود

 الف( شکل

‌را‌پایین‌به‌بالا‌از‌عمودی،‌دید‌که‌است‌عمودی‌و‌افقی‌دید‌از‌ترکیبی‌نقاشی‌در‌شکل

‌نشانگر‌افقی،‌دید‌و‌باشدمی‌حق‌حضرت‌منظر‌از‌عالم‌مشاهدة‌نمایشگر‌که‌شودمی‌شامل

 .است‌انسان‌چشم‌از‌عالم

‌و‌حلزونی‌شکل‌موازین‌از‌برگرفته‌سماع،‌نقاشی‌تابلوهای‌از‌برخی‌در‌هاشکل‌ترسیم

چشمان‌‌آرامی‌به‌ناظر‌که‌بوده‌سیال‌تصویری‌بیان‌نوعی‌دارای‌و‌است‌پرگاری‌هایگردش

 ‌.لغزاندمی‌گذرانده‌و‌به‌تصویر‌دیگر‌تصویر‌یک‌روی‌از‌را‌خود

 ب( رنگ

‌هماهنگی‌یا‌(تضاد)‌کنتراست‌از‌استفاده‌و‌یکدیگر‌کنار‌در‌هارنگ‌مفهومی‌تأثیرات‌به‌توجه

‌رفته‌کار‌به‌هایرنگ.‌کندمی‌ایفا‌بیننده،‌برای‌معنا‌انتقال‌در‌مهمی‌بسیار‌نقش‌آنها،‌میان‌در

.‌هستند‌درخشندگی‌و‌وضوح‌دارای‌که‌هستند‌اصلی‌هایرنگ‌اکثر‌سماع‌هاینقاشی‌در

‌هارنگ‌تضاد‌چون‌مفاهیمی‌از‌استفاده‌و‌یکدیگر‌کنار‌در‌هارنگ‌مفهومی‌تاثیرات‌به‌توجه»

‌نقاش‌هنرمند‌برای‌مناسب‌ابزاری‌به‌مخاطب‌ذهن‌در‌معنا‌انتقال‌در‌آنها‌میان‌هماهنگی‌یا‌و

 (‌1391‌:19هوشیار‌و‌افتخاری‌راد،)‌«افزودمی‌تابلوها‌به‌را‌نمادین‌کیفیتی‌که‌بود
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‌را‌مادی‌غیر‌ایجلوه‌هارنگ‌که‌است‌ایگونه‌به‌مذهبی‌تابلوهای‌در‌آمیزیرنگ‌شیوة

‌ها،رنگ‌همة‌حقیقی‌منشاء‌اسلامی‌عرفان‌در.‌افزایندمی‌آن‌قداست‌بر‌و‌کرده‌القا‌تصویر‌به

‌غنای‌عین‌در‌عرفانی‌تابلوهای.‌هارنگ‌وحدت‌به‌نیل‌یعنی.‌است‌رنگیبی‌مقام‌به‌رسیدن

 .کنند‌تداعی‌را‌رنگیبی‌عالم‌از‌نشانی‌باید‌رنگ

 ج( بافت

‌آن،‌مضمون‌از‌مؤثر‌و.‌است‌بافت‌عرفانی،‌تفکر‌با‌متناسب‌نقاشی‌عناصر‌از‌دیگر‌یکی

‌زیرا.‌باشند‌عرفانی‌-‌اخلاقی‌مضامین‌حاوی‌باید‌ها،بافت.‌پذیردمی‌را‌مختلفی‌هایصورت

‌اثر‌یک‌تلفیق‌و‌ترکیب‌.باشد‌هوشیار‌و‌آگاه‌بسیار‌هامضمون‌این‌ترسیم‌در‌باید‌هنرمند

‌.است‌یکدیگر‌با‌آنها‌همة‌توازن‌و‌بافت،‌رنگ،‌شکل،:‌شامل‌هنری

‌این‌قسمت‌از‌جستار،‌نگارندة‌مقاله‌از‌خلق‌این‌تابلو‌دو‌منظور‌داشته‌است:که‌در‌

‌تواند‌مراحل‌سلوک‌را‌طی‌کرده‌و‌به‌عروج‌برسد.ماند‌و‌نمیسالکی‌که‌از‌راه‌می‌-1

کنندة‌شیخ‌راهبر‌حقیقت‌است؛‌ریشه‌دوانده‌و‌سالکی‌که،‌از‌تنة‌درخت‌که‌تداعی‌-2

‌می ‌درختی ‌به ‌تبدیل ‌نوآموخود ‌که ‌خویش‌میشود ‌مهد ‌در ‌را ‌دیگری ‌)ر.ک:‌زان پرورد.

‌(1تصویر‌شماره‌
 

 استفاده از عنصر خيال در نقاشی

.‌است‌خویش‌تخیل‌قوة‌از‌هنرمند‌استفادة‌هنر،‌زمینة‌در‌مطرح‌مسائل‌مهمترین‌از‌یکی

‌مخاطب‌به‌خود،‌درون‌جهان‌شناساندن‌در‌سعی‌خیال‌قوة‌همین‌از‌استفاده‌با‌هنرمند‌زیرا

‌.‌‌است

‌حرمان‌ ‌و ‌بین‌شوق‌حضور ‌یک‌حرکت‌نوسانی، ‌میان ‌در ‌را ‌سالک‌عشق‌خود بینندة

کند،‌قرار‌غیب،‌بین‌چهرة‌شعله‌ور‌و‌زلف‌افشان،‌که‌او‌را‌در‌حین‌دفع،‌به‌خود‌جذب‌می

‌(‌6شماره‌تصویر‌)ر.ک:‌سازد.‌رهنمون‌معشوق‌وادی‌به‌سرگشتگی‌تمام‌با‌را‌او‌شاید‌تا‌گیرد.می

 :است‌زیر‌هایشاخه‌دارای‌سماع‌نقاشی‌در‌هنرمند‌مذهبی‌هایاندیشه‌انتقال

 نورانی.‌هایو‌درخشش‌هاو‌جهش‌رنگ‌تلفیق‌هنر‌از‌گیریبهره‌-1
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 طبیعت.‌در‌موجود‌سازیدگرگونه‌از‌استفاده‌-2

 مذهبی هاينقاشی در آن معنوي تاثير و نور

‌نقاشی‌هنر‌در‌.رودمی‌کار‌به‌امری،‌تقدس‌مثابة‌به‌نور‌گوناگون‌مذاهب‌و‌هاسنت‌در

‌حقیقت‌ها‌دررنگ‌تلفیق‌و‌اثر‌دادن‌جلوه‌مقدس‌منظور‌به‌نورانی‌هایهاله‌ترسیم‌نیز‌مدرن

‌و‌سبز‌بودن‌مرئی‌و‌هارنگ‌کردن‌حس‌.واقعیت‌خودِ‌نه‌است‌واقعیت‌از‌الگویی‌بازنمایی

‌که‌فضایی‌هر‌در‌را‌رنگی‌هر‌ترتیب‌بدین.‌است‌پذیر‌امکان‌نور‌واسطة‌به‌تنها‌زرد‌و‌سرخ

‌(‌1381:‌27چیتیک،‌ر.ک:)‌.است‌موجود‌نور‌واسطة‌به‌ولی‌معدوم،‌نفسه‌فی‌کنیم،می‌احساس

خانه‌و‌های‌نور،‌دور‌سر‌پیر‌یا‌مرشد،‌او‌را‌همچون‌فره‌ایزدی‌در‌میان‌فضای‌سماعهاله

کند.‌در‌این‌فضا،‌عبور‌از‌سطحی‌به‌سطح‌دیگر‌به‌شکل‌دورانی‌کنندگان‌متمایز‌میاز‌سماع

ای‌برای‌بیننده‌دارد.‌چون‌یک‌فضای‌های‌ساعت،‌اهمیت‌شایستهبرخلاف‌عقربهو‌چرخش‌

‌(‌7شماره‌تصویر‌)ر.ک:‌آفریند.می‌مخاطب‌برای‌را‌حرکتی‌دیالکتیک‌نوعی‌عبارتی‌به‌و‌متحرک
 

 است؟ دوار صورت به عارفان چرخش فضاي چرا

‌همه‌در‌او‌مرکزیت‌که‌باشد‌خدا‌از‌نمادی‌تواندمی‌دایره‌که‌باشد‌این‌پاسخ‌است‌ممکن

‌سماع‌مانند‌دایره‌مکان.‌شودنمی‌محدود‌مکانی‌هیچ‌به‌محیطش‌و‌است‌شده‌گسترده‌جا

‌نظر‌یک‌راقم‌البته‌.ندارد‌انجامی‌و‌آغاز‌دایره‌چون‌باشد،‌داشته‌نیز‌ابدیت‌بر‌دلالت‌تواندمی

.‌خورشید‌دور‌به‌سیارات‌واردایره‌چرخش‌از‌نمادی‌باشد:‌داشته‌تواندمی‌هم‌دیگر‌احتمالی

دورانی‌‌این‌سیر‌دلیل‌و‌هستند‌چرخش‌حال‌در‌هاکهکشان‌تا‌گرفته‌اتم‌از‌چیز‌همه‌چون

.‌شوندمی‌رسم‌دایره‌با‌نسبت‌در‌اشکال‌تمامی‌سماع،‌محل‌طراحی‌نظام‌در‌.عشق‌است

‌.‌است‌مدورگونه‌سماع‌رسم‌بر‌حاکم‌قواعد‌هم‌و‌خانهسماع‌محیط‌هم‌چون

‌دریغ‌و‌درد‌که‌غافل‌ز‌کار‌خویشتنم‌‌‌‌‌عیان‌نشد‌که‌چرا‌آمدم‌کجا‌رفتم

‌(1384‌:333)حافظ،‌

‌ص‌و‌سماعـر‌گرفت.‌رقـه‌در‌نظـدر‌مبحث‌رقص،‌باید‌انواع‌آن‌را‌هم‌از‌دیدگاه‌صوفی

برآورند‌‌سر‌از‌خرقه‌است‌ممکن‌دو‌هر‌اگرچه،‌است؛‌متفاوت‌حافظ‌سماع‌و‌رقص‌با‌مولوی

و‌به‌سوی‌قوال‌اندازند.‌که‌کنایه‌از‌اوج‌حالت‌و‌نگنجیدن‌در‌خرقه‌است‌ولی‌در‌حالات‌
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اند‌نماید.‌در‌رقص‌مولانا‌هنگام‌چرخ‌زدن‌که‌آن‌را‌چرخ‌زدن‌فلکی‌گفتهدیگر‌متفاوت‌می

‌عارف‌سر‌به‌سوی‌آسمان‌دارد‌و‌کف‌دست‌راست‌او‌به‌سوی‌آسمان‌بلند‌است‌و‌دست

‌‌شود.می‌زمین‌به‌آسمان‌از‌فیض‌واسطة‌او‌یعنی‌زمین.‌سوی‌به‌چپش

رقص‌و‌سماع‌حافظ‌دست‌افشانی‌و‌پایکوبی‌و‌سراندازی‌حالتی‌دگر‌‌در‌که‌حالی‌در

‌سراید:‌دارد‌وقتی‌حافظ‌می

‌چو‌در‌دست‌است‌رودی‌خوش،‌بزن‌مطرب‌سرودی‌خوش

‌که‌دست‌افشان‌غزل‌خوانیم‌و‌پاکوبان‌سراندازیم

‌(1319‌:734)همو،‌‌‌

افشاندن‌و‌آن‌را‌نخواستن‌و‌بال‌زدن‌به‌افشانی‌را‌در‌معنی‌بر‌جهان‌و‌زمین‌دستدست

‌باشد‌و‌ ‌نخواستن‌دنیا ‌از ‌دست‌کنایه ‌پنجة ‌دادن‌در ‌دَه ‌است‌و ‌کرده سوی‌آسمان‌منظور

‌چنین‌است‌در‌سر‌انداختن‌و‌پای‌سر‌دنیا‌کوبیدن.

‌دایره ‌نمایاندن، ‌ترسیم‌این‌تابلو ‌لکههدف‌از ‌آشوبها، ‌اشکال‌های‌رنگ، های‌نقاشی،

های‌‌دغدغه‌با‌امروزی‌است‌انسانی‌نیز‌خود‌او‌نقاش،‌روحی‌هایدلهره‌و‌اضطراب‌و...‌شناور

معاصری‌‌دنیای‌در‌طوریکه‌به‌شودمی‌همنوا‌او‌با‌و‌لرزاندمی‌را‌مخاطب‌ذهن‌روزمره.‌زندگی

)نقاش‌‌دو‌هر‌روح‌در‌تکانشی‌حرکت‌نوعی‌و‌نیست؛‌خبری‌دیرین،‌هایمعنویت‌از‌دیگر‌که

‌(8آید.‌)ر.ک:‌تصویر‌شماره‌و‌مخاطب(‌به‌وجود‌می
 

 است؟ گرفته قرار خانهسماع مدور محيط مرکزين نقطة در درست شيخ چرا

‌باشد‌وحدت‌مقام‌از‌تمثیلی‌تواندمی‌دایره‌که‌آنجا‌از‌:که‌گفت‌توانمی‌جرأت‌به‌پاسخ‌در

‌.گویند‌می‌شعاع‌آن‌به‌که‌شودمی‌حفظ‌نسبت‌یک‌همواره‌آن‌محیط‌تا‌دایره‌مرکز‌از‌چون

‌و‌ندارد‌وجود‌دایره‌مرکز‌تا‌محیط‌به‌نسبت‌موجودات‌در‌تأخری‌و‌تقدم‌هیچ‌بنابراین

‌.گیرندمی‌آن‌مرکز‌از‌را‌خود‌موجودیت‌آنها‌تمامی‌حقیقت‌در

‌عالم‌که‌شده‌شناخته‌وجودی‌دایرة‌مرکزی‌نقطة(‌شیخ)‌کامل‌انسان‌نیز‌عرفانی‌تعابیر‌در

 (9)ر.ک:‌تصویر‌شماره‌.‌اوست‌وجود‌به‌باقی
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 کند؟می شکنی ساختار حد چه تا عبادي تصاوير خلق در هنرمند نقاش

‌نزد‌در‌زیادی‌بسیار‌اهمیت‌تصویر،‌شناختی‌زیبایی‌هایجنبه‌امروزه‌که‌داندمی‌هنرمند

‌که‌کند‌ترسیم‌خود‌بوم‌بر‌را‌سماع‌از‌طرحی‌کندمی‌سعی‌رو‌این‌از.‌است‌کرده‌پیدا‌بیننده

‌مذهبی‌سرسپردگی‌از‌برخاسته‌هایواکنش‌به‌بلکه‌نیندیشد‌اثر‌هنری‌جنبة‌به‌صرفا‌تماشاگر

‌هایواکنش‌خدمت‌در‌همیشه‌شناختی‌زیبایی‌هایواکنش‌چنانکه»‌.کند‌توجه‌نیز‌نقاش

‌.‌(‌1386‌:11کراملین،)«‌است‌گرفتهمی‌قرار‌تماشاگران‌مذهبی‌یا‌عبادی

‌صوری‌و‌اصولی‌هایجنبه‌به‌متمایل‌اینکه‌بر‌علاوه‌سماع،‌حالات‌ترسیم‌در‌هنرمند‌نیز

‌پیش‌هاقرن‌سماعِ‌عصر‌در‌دیگر‌زمانی‌نظر‌از‌وی‌اینکه‌دلیل‌به‌اما‌حرکات‌توجه‌دارد.‌این

‌هنر‌با‌کهن‌مذهبی‌تصاویر‌پیوند‌ایجاد‌در‌خود‌آزاد‌تخیل‌از‌بنابراین‌کند،نمی‌زندگی

‌هایرنگ‌تلفیق‌به‌کرده‌رعایت‌را‌سماع‌هوای‌و‌حال‌تنها‌نه‌او.‌جویدمی‌سود‌مدرن‌نقاشی

‌.کندمی‌رها‌بوم‌روی‌بر‌را‌خود‌مذهبی‌احساسات‌بازماندة‌و‌پرداخته‌اثر‌درون‌در‌مفهومی
 

 چيست؟ مدرن هنر با سماع معنوي فضاي تلفيق از هنرمند غايی هدف

‌تخیل‌و‌رحمانی‌هنر‌زیبای‌نقش‌تجلی‌سماع،‌خصوصا‌مذهبی‌هنر‌با‌مدرن‌نقاشی‌هنر‌تلفیق

‌تصاویر‌خویش‌تخیل‌با‌آزادانه‌تواندمی‌هنرمند‌است‌معتقد‌راقم‌البته‌.باشدمی‌نگارگر‌آزاد‌ذهن

‌روحانی‌فضای‌جز‌نگردمی‌تصاویر‌به‌مخاطب‌وقتی‌که‌طوری‌به‌کند‌رسم‌بوم‌بر‌را‌انتزاعی

‌پس.باشد‌داشته‌نظر‌دقت‌عرفانی‌هایرنگ‌با‌آنها‌تطبیق‌و‌هارنگ‌تلفیق‌و‌هنری‌فضای‌به‌باید

‌از‌صوفیان‌خواص‌و‌عرفان‌دیگر‌جنبة‌از‌خویش‌بینندة‌هدایت‌نقاش‌هنرمند‌وظیفة

‌.است‌دیگر‌سوی‌از‌نقوش،‌این‌بطن‌از‌حقایقی‌یافتن‌و‌نقاشی‌و‌عرفان‌سخنی‌هم‌سو،‌یک
 

 گيرد؟نمی قاب سماع عرفانی تابلوهاي براي نقاش هنرمندِ چرا

‌کند‌می‌حفاظت‌را‌نقاشی‌قاب،‌چون‌.شودنمی‌گرفته‌قاب‌طلب‌وادی‌تابلوهای‌برای‌اصولا

‌درصدد‌هنرمند‌چون‌نیست؛‌خبری‌قاب‌از‌تابلوها‌این‌گرداگرد‌در‌.کندمی‌مشخص‌را‌آن‌حدود‌و

‌از‌برخی‌در‌سالک‌.رسد‌وصال‌به‌تا‌بردارد‌طالب‌عاشق‌راه‌سر‌از‌را‌حصاری‌هرگونه‌است

‌بازگشت‌قصد‌گویی‌گیردمی‌قرار‌اثر‌کنارة‌در‌آنقدر‌و‌آیدمی‌وجد‌به‌چنان‌سماع‌تابلوهای

‌(1392‌:122ر.ک:‌صدری،‌.‌)جهد‌بیرون‌به‌و‌شکافته‌را‌اثر‌خواهدمی‌و‌ندارد
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‌گسترده‌جا‌همه‌او‌در‌مرکزیت‌که‌باشد‌خدا‌از‌نمادی‌تواندمی‌سماع،‌مدور‌مکان‌-يک

‌و‌ندارد‌انجامی‌و‌آغاز‌دایره‌پس‌شود.نمی‌محدود‌مکانی‌هیچ‌به‌محیطش‌و‌است‌شده

 است.‌شکلی‌وحدت‌دارای

‌وجودی‌دایره‌مرکزی‌نقطة‌از‌نمودی‌خانه،سماع‌مرکزیت‌در‌کامل‌شیخ‌بودن‌ایستا‌-دو

 .اوست‌بقای‌به‌باقی‌عالم،‌که‌است

‌را‌او‌خویش،‌مخاطب‌کردن‌مجذوب‌به‌شکنی،‌ساختار‌از‌استفاده‌با‌هنرمند‌نقاش‌-سه

‌با‌همسو‌باید‌تصویر‌شناختی‌زیبایی‌هایجنبه‌یعنی‌کند؛‌می‌هدایت‌‌مضمون‌فراسوی‌به

‌.کند‌حرکت‌اصلی‌مضمون

‌تجلی‌از‌نمودی‌حقیقت‌در‌سماع،‌معنوی‌فضای‌با‌مدرن‌هنر‌تلفیق‌از‌هدف‌-چهار

 .باشدمی‌هنرمند‌خلاق‌ذهنِ‌و‌تجربة‌رحمانی‌هنر‌زیبای‌نقش

‌نقاشی‌حدود‌قاب،‌که،‌است‌این‌سماع‌عرفانی‌هاینقاشی‌نگرفتن‌قاب‌دلیل‌تنها‌-پنج

‌.نمایدمی‌محافظت‌را‌آن‌و‌نمایدمی‌مشخص‌و‌محدود‌را
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Explaining the mystical atmosphere of Sama and combining it with 

the art of modern painting  
 

Neda Bassari1, Dr. Aziz hojjajy Kahjough2, Dr. Arash Moshfeghi3 

 

 

 

Abstract 
In creating a harmony between the atmosphere of mysticism and art, as the 

seeker as an intuition believes in his own views; The artist will also face such a 

situation in creating a novel work, and this success also requires achieving a 

fixed and beloved truth, which in the creation of the work of art, the truth that 

has emerged in this field, has been manifested in the form of a painting. The 

refinement of the mystical concept of hearing and its morphology in the 

aesthetic elements of color and painting becomes more expressive when it deals 

with its combined course with modern painting, and this opportunity, which has 

been written in a descriptive-analytical method; It takes aesthetics to the point 

where a more practical axis can be presented. This research, with ideation mixed 

with the author's imagination and with the guidance of a painter to role his new 

thoughts and ideas, has been exhibited for the first time along with images that 

are the creation of the author's creative mind. The ultimate goal of this research 

is to claim that the artist painter can combine one of the traditions of conduct 

(hearing) which he has taken from Salaf painters; To depict nature by referring 

to the appearances of nature symbolically and by mixing religious colors, along 

with a mystical view of the origin and origin. 
Keywords: mysticism, listening, painting, fusion art, modern. 
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